
 

 

 

 

 

 

 

 یاسلام هسففل  یپژوهش یعلم لنامهفصود
 قم(  هیحوزه علم سیسال بازتأس نیکصدمی نامهژهی)و

تحلیل کاربست روش شهودی در معرفت  
به خود و خدا با تکیه بر دیدگاه استاد   نفس

 1  جوادی آملی
یانلامرال    ـ  3محمد کرمی   ـ 2نجات رایزن علی   4ه اندرز

 ده یچک
  علامه راء  بر آ  ه تکی با (  به خود و خدا )   هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل کاربست روش شهودی در معرفت نفس 

های شناخت را  علمیه است. ایشان، هیچ یک از انواع راه های  حوزه اخیر    ۀ عنوان یکی از حکمای سد   جوادی آملی به 
تحلیلی  -داند. در این نوشتار تحقیقی، به روش توصیفی برای نیل به شناخت حقیقی نفس و خداوند، مفید یقین نمی 

عنوان    ای، کاربست روش شهودی به نه کتابخا   ۀ توب ایشان و به شیو آثار مک   ه ب عه  معتبر و مراج   و با استفاده از منابع 
ها بیانگر  رسیدن به شناخت حقیقی خود و خداوند به اثبات رسیده است. یافته  ترین روش  ترین و متقن بهترین، کامل 

خلیفه  مانند  اصولی  که  پروردگار   آنست  مثال   انسان،  انسان، جامعیت  و انسا   بودن    بودن  را   ن  تمام  بودن    بط وجود 
موجودات، در تبیین بحث دخیل هستند. به اعتقاد آیت الله جوادی آملی، شناخت انسان یا از طریق شناخت علت  

ترین و بهترین  بخش، کامل بخش، یا خود انسان و یا آثار و لوازم اوست. معرفت انسان از طریق علت هستی هستی 
ت از راه آثار و لوازم هم، شناختی ناقص و غیر عمیق  است. معرف   گان شناخت، ولی دشوار و دور از دسترس هم 

جا که کلیه  ، بهترین معبر برای ورود به وادی معرفت رب است. از آن )شهودی(   است. بنابراین، معرفت از راه خود 
ین  کند و تمامی ا بازگشت می   به حس، عقل، دل و معارف منقول از معصومین   ، های انسان و معارف او آگاهی 

علم حضوری، با بررسی و ارزیابی هر کدام از این    ۀ شوند، یا در دایر علم حصولی واقع می   ۀ ا در دایر ها ی اخت ن ش 
 ندارند. ها به شناخت حقیقی نفس و خداوند راه  یک از آن شود که هیچ ها، معلوم می روش 

امکان معرفت نفس، روش شهودی، علت  هستی  انواع:  ه ژاو د یکل سده  ی،  ل می آجوادبخش،  معرفت، 
 . علمیه هایاخیر حوزه 

حما   ن ی ا  با  بازت   نی کصدم ی   یالملل ن یب   ش یهما   رخانه ی دب   ت ی مقاله  و   ه یحوزه علم   سی س أ سالگشت  قم 
 است.شده    ف ی ل أ ت   یحائر   می عبدالکر  خ ی حاج ش   یالعظم  اللهت ی وردها و نکوداشت آ آ دست 
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 ه مدقم
ه  کن  یفرماست و با نظر به امک آن حه نظم و قانون در  کتی است  یعت، واقعیه جهان طبکهی است  ی بد

طب طبیخود  جهان  استناد  دارد،  خود  ذات  در  را  نظم  عامل  ماده،  و  آ  عتیعت  عنوان  به  ی به  الهی  ات 
همک  وندخدا  است.  روشن  استعدادهیچناملاا  ون،  نتیفعال  ا  و  انسانیروهای ها  درون  در  دی  ده یها 
شتن،  ی ه شناخت خوکن جهت است  یبه هم  ؛هنددات الهی را نشان میی ه با وجود خودشان، آکشود  می 

حق آیدر  شناخت   است.  یقت،  الهی  پدیطب  کیات   و  گاه  ناآ نمییماش  ۀورانکورکهای  دهی عت  تواند  نی 
ر آن  یح و تفسیتوض   ۀح دهد و اگر بتواند از عهدیتوض   ا ر(  علم حضوری)  اریینمودی به عنوان خودهش

آی برآ به عنوان  معنای طبکن  ی چنتواند  ه میک اتی است  ی د، خود  به  نه  انجام دهد،  را  و  یاری  گاه  ناآ عت 
ماشده ی پد استکنی  یهای  خود  مختصات  دارای  از  (4/۵۷۵  :13۹3جعفری،    علامه)  ه  آدمی   .

ورد. انسان آشتن به دست  ی امل درباره خوکی  ینایتواند ب می  هکت  ار باارزش برخوردار اسیاستعدادی بس
بنابرا یتواند اعضای مادی خود را ببه میکانچن  ند، یت درونی خود را ببیتواند موجودمی  ن، اگر به  یند. 

رش راه  در  را  خود  گفته شود:  تانسان  و  نمیک د  بساز،  بامل  پوزش  نمیکاورد  یتواند  من  را ه  توانم خود 
وشم؟ لذا، به فراموشی سپردن خالق هستی،  ک شتن ب ی نم؛ پس چگونه در ساختن خویرا بب دخو بشناسم و 

فراموشی   واقعمستلزم   بیی  و  فراموش  یاعتنات  و  است  هستی  جهان  بودن  جدی  به  واقعک ی  و  یردن  ت 
است   »خودفراموشی«  مستلزم  هستی،  جهان  بودن  بکجدی  خودبیه  »از  نامگانگی یماری   هم  ده ی« 

 ماری قرن ماست.  ین بیترنندهکهابه تکشود می 
أ  ی»  قران کریم در آیات متعدد، انسان را ملزم به معرفت نفس ذ  یا 

ا ال َّ نُویه  ل  ن  آم  نْفُس  ک یا ع  أ   و  1« مْ ک مْ 
هُمْ »خودفراموشی    بار نسیان وعواقب بس زیان  نْفُس  أ  اهُمْ  نْس  أ  ف  ه   الل َّ سُوا    نموده است. رستگاری را در   2«ن 

نْ ز  ق  »س  پاکی نف ح  م  فْل  اکدْ أ  ا  و  »آلودگی    و شقاوت را در  3« اه  اه  س َّ نْ د  اب  م  دْ خ  است. در  قرار داده    4« ق 
  هُ س  فْ ن    ف  ر  ع    نْ م  »کار رفته است  ضرورت و اهمیت معرفت نفس به  روایات نیز تعابیر گوناگونی دران  لس

هُ«  ف  ر  ع    دْ ق  ف   بَّ لح  ۵.ر  از  انسانی  نفس  فلسفه،  منظر  و کمالات رحاظ  از  فضایل  اکتساب  مسیر  در    کت 
 

 ( اید مراقب خود باشید که ایمان آورده  ای کسانی)  10۵. مائده: 1
 ( ها را به »خود فراموشی« گرفتار کرددا نیز آنو خ خدا را فراموش کردند) 1۹حشر: . 2

 (  هر کس نفس خود را پاک و تزکیه کرده، رستگار شده)  ۹. شمس: 3

 ( گشته است وده ساخته، نومید و محرومنفس خویش را با گناه آل و آن کس که  )  10س: شم. 4

 .دار سیدالشهداء :قم چاپ اول، یة،دیث الدینلأحاعوالی اللئالی العزیزة فی ا ( 140۵) الدینبن ابی جمهور، محمد بن زین. ا ۵



 29  ی آمل  ی جواد   استاد   دگاه ی د   بر  ه یتک   با   خدا  و   خود  به   نفس   معرفت   در  ی شهود  روش   کاربست   ل ی تحل    

باور اهل عرفان نیز، انسان  دار است. به انسانی، حد یقفی نداشته و به اصطلاح از مقام فوق تجرد برخور
این توصیفات گوناگون،  گاه کلیه اسماء و صفات حقتواند تجلیتنها موجودیست که می باشد.  تعالی 

شناخت    اهم واجبات انسان، معرفت و   که این  و  تهی داشناانسنفس  العاده  فوقارزش    دلالت قطعی بر 
 پی دارد و رستگاری عظیم همین است.   در که شناخت رب متعال را چنین موجودی است؛ چرا 

ترین مسأله مطرح  به مهم  ، خود را بشناسی  که اگراند؛ یکی اینگفته برای دو مقصود خودشناسی را
بشریت می  ، برای  پی  دو یعنی خدا  ابری،  تا چگونهن یم  بشناس  را  یعنی  زندگی  که خود  بدانی،  را  کردن 

اخلاق  زندگی  عملآموختن  و  این آن.  (2/384:  1384طهری، م)  هگرایانمدارانه  در  نظر  چه  مورد  جا 
مکتوبات    ، و چگونگی آن  ه است، خودشناسی به معنای اول است. در ابتناء معرفت رب بر نفس و نحو

 با زوایای گوناگون موجود است.   و متعدد رانو مقالات زیادی از نگاه متفک 
جوادی   فس با تکیه بر آراء علامهفت نروش شهودی با معر  ۀآن است تا رابط  این نوشتار سعی بر  در

با   ارتباط  در  و  متفاوت  نگاهی  از  و  این«  رابط  وجود»فلسفی    ۀمسألآملی  توضیح  گردد.  که؛ بررسی 
وسیله آثار و لوازم او   یا از راه خود انسان و یا به   ،شبخشناخت انسان یا از طریق شناخت علت هستی

پیدا می  تحقق  در  تواند  بر  ثابت  جای خود  کند.  و    شده است که علت  است  ف  و مشر  معلول، محیط 
هستی علت  راه  از  معلول  کاملمعرفت  استبخش،  شناخت  نوع  بهترین  و  معرفت  ؛ترین  نوع    ،این 

شناخت   و  دشوارحقیقی  آگاهی  اما  همگا ودو    است،  دسترس  از  می ر  تودآن  باشد. ن  نیز    ۀچه  مردم 
متأخر از اثبات اصل وجود خود    و لوازم است که؛ اولاا   شناسند، معرفت از راه آثار خود را می  ، توسط آن

ثانیاا  نحو تعالی بهمعرفتی ناقص و ضعیف بوده که منجر به معرفت حق  رواز این محصول آن،    است و 
نمی بهشایسته  نوع شناخت، مصداق  می  نظرگردد.  این  ه  »رسد  دْر  ق  ق َّ  ح  ه   الل َّ رُوا  د  ق  ا  م  باشد. طریق    1« و 
حتی   ؛که آن، بهترین معبر برای ورود به وادی معرفت رب استویش است  خ  در خویشتن  دیگر، تأمل  

فُوا اللَّ »ا  در  اللَّ عْر   ب 
 کند. ا میفهم، روش شهودی نقش اول را ای 2« ...ه  ه 

پرتو   می لف  ۀلئمسدر  ثابت  ربط  ۀشود همسفی وجود رابط،  و  فقر  انسان، عین  از جمله    موجودات 
معل  هستند؛ وجود  اگر  وا پس  و  ربط  عین  علم  ول،  علتش،  به  معلول  علم  است،  علت  به  بستگی 

است را    ؛حضوری  خود  ذات  کسی  اگر  است-لذا  خداوند  به  ربط  عین  حق  -که  را  بشناسد،  تعالی 
  ؛ بنابراین ین ربط به خداوندعین وجود نفس است و وجود نفس، ع  ، نفسشناخته است؛ زیرا شناخت  

 
 (  نشناختند ،آنها خدا را آن گونه که شایسته است)  6۷. زمر: 1
 (  انتشار آنلاین، فروردین) خرد  نسیم، باللهماد از روایات معرفةاللهتحلیل و بررسی تفسیر میردا ، (1403)  سجاد  ،ضیایی. 2
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حق به  ربط  عین شهود  نفس،  اینتعالشهود  است؛  معرفتیی  چنین  آیا  ممکن  (  شهودی)  که  نفس،  به 
ابتناء   شود؟ و اساساا های شناخت، حاصل میاست یا ممتنع؟ و در صورت امکان، با کدام یک از شیوه 

معرفت نفس و رب چه هستند؟ و    استوار است؟ مشترکاتو اصولی    نیاب م  هچ  معرفت نفس و رب، بر
ت است یا اسماء و صفات حق؟ و دلیل عقلی بر پیوند وجود رابط در نهایت، راه معرفت نفس، مقام ذا 

اینبا   چیست؟  نفس،  پرسش معرفت  آنها،  پاسخ  دنبال  به  تحقیقی  نوشتار  این  در  که  است  ها  هایی 
 هستیم. 

 نفس  رفت. امکان مع2
رت معرفت نفس، سؤال از امکان یا امتناع حصول این نوع معرفت شدن اهمیت و ضرو  بعد از روشن 

آیا    آید میان می به   انسان اصولاا  که  یا خیر؟ ممکن است کسی (  نفس )  شناخت حقیقت  است  میسر 
هرگونه ارتباط    ی ف ه ن را تعلیق بر محال بداند و ب (  هُ بَّ ر    ف  ر  ع    هُ س  فْ ن    ف  ر  ع    نْ م  )   مضمون حدیث معروف 

مثلاا   جه بگیرد. دو را نتی   حکم کند و از ابتناء معرفت رب بر نفس، امتناع شناخت هر   بین نفس و رب
نمی   طورهمان بگوید:   حق که  ذات  کنه  به  نمی توان  وزان،  همان  به  برد،  پی  ذاتتعالی  کنه  به   توان 

شناخت رب   نیست، چگونه بر   د خو  انسانی که قادر به شناخت حقیقت  . نفس نیز پی برد، یا برعکس 
باشد   خویش  آیه شریفه چنان هم   ؛ توانا  به  استناد  با  از محققین  لُون  ی و  »   که بعضی  قُل    ک سْأ  وح   الرَُّ ن  

ع 
ب َّ الر   مْر  ر  نْ أ  ا أُوت    ی وحُ م  م  ل  ی و 

لا َّ ق  لْم  إ  ن  الْع  کسی توان شناخت حقیقت و ذات   معتقد هستند   1«لاا ی تُمْ م 
مستملی، )  آن، جایز نیست   کردن از خدا و عبارت  ندارد و روح چیزی است در علم   اس ر روح یا نف 

13۷3 :  2 /1۷۵ ). 
نق ایندر  ارائ  توان گفتدیدگاه می   د  قرآن کریم،  در  و    یآیات  ۀکه خداوند متعال  که طریق شناخت 

می قرار  را   باشدشناسایی  چیز  دو  انفس  در  آیات  دیگری،  و  آفاقی  آیات  یکی،  است؛  نُر  »  ؛یداده  مْ  یس  ه 
ف  ی آ ا  ن  اق  و    یات  ی    یف    الآف  ت َّ مْ ح  ه  نْفُس  ب  یأ  قَُّ یت  الْح  هُ  ن َّ أ  هُمْ  ل  آیهاز آن  2. «ن   گری  بودن، شأن نمایان  جا که شأن 

نفس،  بودن    آن، آیه   است، بنابراین در صورت باور به عدم شناخت نفس و روشن نشدن آیات نهفته در
آفاق شده و تفکر، شأن نفس   امر به تفکر در ، کورمذ ۀآی  توجه به اینکه در با  چنینمعنا خواهد شد. همبی

 
: »روح از فرمان پروردگار من است؛ و جز اندکی از دانش، به شما داده نشده  کنند، بگومی  و از تو درباره »روح« سؤال)  8۵  . اسرا:1

 « !است
و    -ر شود که خدا  انیم تا آشکا گردندگان کاملا روشن میخود را در آفاق جهان و نفوس ب(  درت و حکمتق)  ما آیات )  ۵3. فصلت:  2

 ( بر حق است  -همه ،التشآیات حکمت و قیامت و رس
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الابواب شناخت و معرفت است که  که نفس، باب  شودروشن میگیرد،  میآن صورت    ۀ واسطاست و به
فُ »علاوه، با توجه به حدیث  به  ؛شوداگر بسته شود، تمام درهای معرفت به روی انسان بسته می  عْر  مْ  ک أ 

ن   عْ س  فْ ب  أ  فُ ه   ب  ک ر  ر  ب  عرفت  نتیجه، م  در  ؛شودامتناع معرفت رب، نفی می   ، (116:  1384عاملی،    حر)  «ه  مْ 
ثابت می   ۀکه مقدمنفس   امکان شناخت   ؛(0/2۵2  :1363طباطبایی،  )  گرددمعرفت رب است،  البته 

اک حقیقت او  رده ارسد، بلک بودن شناخت او نیست و چنان هم آسان به نظر نمی  انسان به معنای ساده
رغم سابق به  و  است  ظرفیت  نهایت  و  غایت ظرافت  تلاش   ۀنیازمند  و  ددیرینه  گسترده  راه، های  این  ر 

به انسان  از  می  برخی  تعبیر  ناشناخته  نفس،  عنوان موجود  تعلیل سختی و صعوبت شناخت  در  کنند. 
لم و نشأت  ست، بلکه عواینعت  اند که وجود انسان، منحصر به عالم طبی برخی گفته  ؛دلایلی وجود دارد 

موجودی چنین  معرفت  که  است  بدیهی  لذا،  دارد،  جهان  این  از  بعد  و  قبل  بسیارخاصی  و    ،  سخت 
  های متفاوت در این باب شده است دشوار باشد و همین صعوبت شناخت است که سبب ظهور دیدگاه

بزرگ عالم    عقول فلاسفه  م ا»تم  فرمایند:این باره می   در(  ره )خمینیامام .  (3۹8  /8  :1382ملاصدرا،  )
هر بشرئجز  در  همین  ساختمان  از  حق  ...  ی  به  راستی  و  درستی  به  و  نبردهمتحیرند  پی  آن   «اندیقت 

ایشان پیچیدگی و ذومراتب بودن حقیقت انسان، عدم ظرفیت دنیا و وجود .  (116:  13۷۷خمینی،  امام )
.  (14/8  :13۷8همو،  )  دکننعنوان می   یوارطبیعی در انسان را از جمله دلایل این صعوبت و دش  ۀجنب

 ۀپای  مکن و قابل حصول است و برچه گفته شد، شناخت نفس، هرچند امری دشوار، ولی ماساس آن  بر
 آن، شناخت رب نیز مقدور است؛ یعنی معرفت نفس، منجر به معرفت رب متعال خواهد شد.  

 . اقسام معرفت بشری 3
نفس انسانی ن صعوبت و دشواری، امری ممکن است و  یعدر  تاکنون بیان شد شناخت و معرفت نفس  

به بیان دیگر،   ؛شد  تعالی خواهدبه شناخت واجبها، منتهی  ست که شناخت آن یاویژه دارای مختصات  
دو وجود دارد. اکنون سؤال اینست که چگونه و با چه روشی، این مهم فعلیت    معرفتی بین آن  ۀملازم

نفس چگونه و از چه طریقی است؟ به تعبیر    تحقق بالفعل معرفت  و بی  یایعنی راه دست  ؟کندپیدا می 
با حصر  دیگر،  به  عل  توجه  تقسیم  و  عقلی  حصولی  به  شناختم  آیا  علم    حضوری،  طریق  از  نفس 

یا هرحصولی محقق می و  از طریق علم حضوری  یا  این    شود  به  دقیق  پاسخ  بیان  سؤال  دو؟  در گرو 
ها در  این روش چگونگی  ایفای نقش  ها و  کدام از آن  ای هر هژگیهای شناخت و بررسی ویاقسام روش 

که به ترتیب    آگاهی کند  ت وتواند کسب شناخراه می   از چهار  کلی، بشر  طورباشد. بهمی   معرفت  ۀزمین
 وسعت شناخت، عبارتنداز: 
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 . روش حسی 1-3
بیرون از ذهن    س ومحس  گانه است. معرفتی که درباره جهاناولین منبع شناخت برای انسان، حواس پنج

راه حواس ظاهری حاصل می از  دارد و  نام  ادراک حسی    یعنی هر   .(224:  1386  ، زادهحسین)  شود، 
دهند که با فقدان آن حس، آن شناخت  ، شناختی ویژه از محسوسات به ما میگانه کدام از حواس پنج

مین معنا دارد. از منظر  به ه  اره شا  1« من فقد حساا فقد فقد علماا »معروف    ۀپذیر نخواهد بود. جملامکان
پنجآن  از  ،شناسیمعرفت را جا که حواس  اشیاء  به ظواهر  آن گانه، صرفاا  نه حقایق  دارند  بنابراین،  ها،  ه 

ملاصدرا،  )  اعراض است  ۀها، معرفتی محدود و غیرعمیق است که تنها دربرگیرندمعرفت حاصل از آن
در  ضعیفبنابراین    ، (3/36۷  :1382 روش  روش   میانترین  برهای شناخت  اقسام  علاوه  این،    است. 

با اعیان خارجی  تحقق این نوع از شناخت، مبتنی بر تماس و ارتباط اندام  است و این نوع  های حسی 
 کند. باشد، تحقق پیدا نمیکه امر غیرمحسوس و غیرمادی می  معرفت نفس ۀشناخت در مسئل

 . روش عقلی 2-3
انس منبع شناخت، عقل است.  ادومین  ادراکاتی گسترده  زان  و عطریق عقل،  از  میقتر    های دریافتتر 

تجرید و تعمیم   ، رکیب، تجزیه ت  مرکز فکر و اندیشه است، های عقل که  . از ویژگیکندمیحسی کسب  
توسط حواس کسب می دیدگاه علامه  .  (3۹-41:  1384مطهری،  )  کندمفاهیمی است که  جوادی  از 

نا   ۀ آملی، عرص  وجود و تجرد فرشتگان، بحث در    از مبدأ جهان آفرینش  ثح ب، بحضور علوم عقلی 
و جهان  انجام  و  آغاز  ای  ...  مورد  ولی  اندناست،  چه  دیگریستازه  که  مطلب  برسد،  مقصد  به   بتواند 

حصولی که به وساطت مفاهیم و صور ذهنی    یستمحصول عقل، معرفت.  (۹۹:  1382جوادی آملی،  )
 شناخت حسی است، ولی از  ارزشی، مقدم بر  ۀباز نظر رت   یلت عقچند معرف  آید، هردست میاشیاء به

ذ کرد و فعل تجلی الهی که در درون اشیاء  درون اشیاء نفو  توان بهجا که با معرفت حصولی نیز نمیآن 
می کرد   را   باشدساری  مفهوم   ؛تجربه  ما  حصولی،  شناخت  در  مصداق  کنیممیشناسی  لذا    شناسی نه 

مع.  (11۹همان:  ) بحث  خود  فنرفت  در  اگرچه    س،  خود.  مفهوم  نه  شود،  شناخته  باید  واقعی 
ست، بلکه معرفت مفاهیم ذهنی و  معرفت نفس نی  گزهرلکن  هم خوب و مطلوب است،  شناسی  مفهوم 

 . (همان)  آفاقی است، نه انفسی سیر

 
 3۷۵:  اساس الاقتباسنصیرالدین،  ی، خواجه طوس ر.ک:. 1
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 . روش شهودی 3-3
د و  مشاهده، شهادت  ایشهود،  مشتقات  معنایگر  ماده،  با  ین  مترادف  ه  کگونه  همان  .ندارد  «تیرؤ»ی 

در ز  یو شهادت نرود، شهود و مشاهده  ار میکهای درونی بهیینایعی و بیهای حسی  طبدن یت در دیرؤ
ر کن شناخت را ذیه اکاتی  ی آ.  (4/4۷8:  13۹3جعفری،  علامه)  1شود.ار برده میکدن، به  یهر دو نوع د

 .  2رده، متعدد است ک
شناخت است. شهود، معرفتی است فراتر از   های راه  زایگر  یکی د  ، به اعتقاد عرفا، شهود و مکاشفه 

حا دل  یا  قلب  ابزار  توسط  که  حسی  و  می ادراک عقلی  می صل  آن  از طریق  و  و  شود  واقعیات  به  توان 
کرد پیدا  اشیاء دست  فناری،  )  حقایق  معرفت شهودی، طوری ورای  .  (10:  13۷4ابن  دیگر،  تعبیر  به 

واسط بدون  که  است  عقل  و  مفاهی  ۀطور  ذرت وصم  پیدا های  حضور  عالم  نزد  معلوم،  واقعیت  هنی، 
برخلاف معرفت    ، کردن و یافتن است   ، وجدانپس شناخت قلبی  ؛(223:  13۷3طباطبایی،  )  کندمی 

چنان است.  دانستن  و  فهمیدن  که  فرموده  عقلی  کریم  قرآن  الْ ک»چه  لْم   ع  مُون   عْل  ت  وْ  ل  وُن َّ یق  یلا َّ  ر  ت  ل  ن  
ح  

مشاهد  هعلام  ر نظز  ا  .3« م  یالْج  آیه،  این  ظاهر  است؛    ۀ طباطبایی،  قیامت  وقوع  از  قبل  دوزخ 
م  درون ین شناخت عبارت است از: ارتباط  مستقیا یقین است. ز آثار ایمان و با چشم دل که ا ایمشاهده

ی و عقلی و قوییینایی  فراتر از بیی و روشناینایه معلول بکات  یبا واقع ن  یا  .باشد ها میتر از آنهای حسَّ
ا در  با ارزشتشافات و حدسکشناخت،  ارتباط  در  ی  کق ماورای نمودهای  یها و حقاهای عالی و  و  مَّ

د. شهود، مانند موجی از روح انسانی است ی آمحسوس و معقول به وجود می های  ی یبای ن در زیچنهم
آدمی  ک به همشف می که توسط  بهیروشناک  ، ن خاطریشود و  از یلالی عیله شهود، خیوسی موضوع  تر 

 .(1/3۵4: 13۹1جعفری،  علامه) 4ی حاصل از حواس و منطق است یروشنا

 . روش وحیانی 4. 3
خاص  رو  این برگزیدهانسانش،  پیام های  که  است  هرچند  ای  هستند.  بشریت  برای  الهی  هدایت  آور 

  ، ی حیان شناسی، روش و انواع معرفت است و در انسان   ۀروش وحیانی بهترین روش شناخت و سلطان هم 
بوده و   د، اما مراتب عالی آن مخصوص معصومینباشترین روش میترین و مطمئنبهترین، کامل

 
 جعفری. ن و نشر آثار علامهی موسسه تدون: تهرا ، (شناسیمعرفت)  4ج ،مجموعه آثار، (13۹3) تقیزی، محمدی جعفری تبر  .1
خ  )  84. بقره: 2 ذْ أ  إ  ا م  و  ایذْن  لا  ث  کُمْ و  اء  م  کُون  د  سْف  کُمْ لا  ت  نْ ق  کُمْ م  نْفُس  جُون  أ  دُون  ار کُمْ ی  د   تُخْر  شْه  نْتُمْ ت  أ  رْتُمْ و  قْر   (  ثُم َّ أ 

م را خواهید دیدقطعاا شما جه ،داشتید( به آخرت )  لم الیقینکنید؛ اگر شما عچنان نیست که شما خیال می) ۵-6. تکاثر: 3  (  نَّ

 جعفری. مهآثار علا نشر  ن وی موسسه تدوتهران: ، (اسلامی  عرفان)  1مجموعه آثار ، (13۹1) تقی، محمدزیی عفری تبر ج .4
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معمونانسا بههای  بیلی  و  مستقیم  نمیطور  بهره واسطه  آن  از  نقلتوانند  گردند.  انسان    مند  از  کردن 
شود، حجت    ثابتکه سند، جهت و دلالت صدور آن  صورتی  ها درمعصوم و استفاده از معارف ناب آن

مفاهیم می  ؛است و  به وساطت صور  معارف  این  انتقال  هر حال،  به  و همولی  نواباشد  و  چنان،  قص 
 های علم حصولی در مسئله مورد بحث، وجود دارند.یینارسا

 . مبانی و اصول پیوند معرفتی نفس و رب 4
چه اصول و مبانی استوار   ، بر جا این است که ارتباط و پیوند معرفتی بین نفس و رب مطرح در اینسؤال  

توان نمیمثلاا  ها  آن  ۀ ارموجودات چیست که درب   دیگر، تمایزات خلقتی انسان بر دیگر  است؟ به تعبیر
کنیم که به تبیین و مواردی را به عنوان اصول و مبانی بحث ذکر می   ؟« من عرف الحجر عرف الله»گفت  

 :تحلیل مطلب، انسجام بیشتری خواهد داد

   ن انساندو فه ب. خلی1-4
به معنای پشت سر از نظر لغوی  از پی چیزی  آمدن و جانشین  خلافت  ب  راغ)  درآمدن است  شدن و 

آیه سی.  (283:  1384صفهانی،  ا اساس  انتخاب  بر  به جانشینی خود  را  انسان  بقره، خداوند  ام سوره 
بر صورت    ؛کرد  او  آفرینش  الهی،  از مختصات  انسان  برخوداری  معنای  به  امر  خمینی، امام )  خدا این 

و(  40  :13۷2 برگزیده  شد  موجودی  انتخاب  است  هدهکد  ۀکدخدای    : 1384مطهری،  )  زمین 
از جانب خداوند، فقط در   .(2/183 قواعد فلسفی، خلافت  عنه  که صفات مستخلفصورتی   به حکم 

پیدا  تحقق  انسان  امکان  در  او  برای  باشد،  همانکرده  است.  قائم  گونهپذیر  یک  نیکه  بمقام  ستی  یا ز، 
مقام  در  های اصلی مدیر را که در امر مدیریت دخیل هستند، دارا باشد تا بتواند  ها و شایستگیویژگی

کند  جانشینی وی عمل نماید. بنابراین، جانشینی از سوی خداوند، زمانی معنای واقعی خود ر اپیدا می
خیت بین فت، وجود سن لاان خپس در جری  ؛(602:  13۹1پناه،  یزدان)  که متخلق به صفات الهی باشد

مستخلف و  دارد خلیفه  ضرورت  اگر  ؛عنه  خلیف  یعنی  صبغ  ۀانسان  هخلافت    ۀخداست،  مان  الهی، 
است واقعیت   خلیفه  که  حیث  آن  از  خلیفه  معرفت  و  مستخلف  ، اوست  شناخت  میبه  و  عنه  انجامد 

 . (63: 1386جوادی آملی، ) ای، جز در انسان نیستچنین ویژگی

 ن انسا. جامعیت  2-4
به  انسان  است.  برخوردار  استثنایی  و  ویژه  موقعیتی  از  جهان  موجودات  بین  در  ت انسان  کوینی، صورت 

و مسجود ملائک  ین مظهر تر کامل  ایجاد  در  اول  اکمل مجالی حق، مقصود  است. کون جامع،   هستی 
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: 1388 یان، رحیم )  شودحقیقتی است که در عالم ناسوت و وادی شهادت در قالب انسان ظاهر می ، بودن 
را در خود  .  ( 238 تمام حقایق عالم  انسان،  ت ا جهجمیع  و جامع  داشته  این بدان معناست که حقیقت 

نیز هست  الهی  را در خود جمع کرده است   ؛ حقانی و  پناه،  )   یعنی حق و خلق  به   ؛ ( ۵۷4:  13۹1یزدان 
یا چند صفت از   کی تاا  الهی هستند و نهای   ءاسمی از اسما   تعبیر دیگر، هر یک از موجودات جهان، مظهر

و   ء ز اسما برخی ا   بازتاب   دهند و حتی ملائکه نیز واجد مظهریت و ظرفیت کمالیه حق را نشان می صفات  
 بنابراین، انسان بسان    ؛که انسان، مظهر جمیع اسماء و صفات الهی است حالی   در  ، صفات الهی هستند

تمام آینه  نشان ای  حق   ۀ دهندنما،  اسماء و صفات  ب تعا تمامی  می   ه لی  جامع  مانند شعاع   ؛ باشد نحو  یعنی 
در میان موجودات عالم، تنها انسان س  پ   ؛ است   آفتابی است که از خود نوری ندارد و نورش از خورشید 

 خواهد داشت.به دنبال  معرفت رب را    است که با داشتن چنین جایگاهی در عالم هستی، معرفتش، قطعاا 

 بودن انسان  . مثال پروردگار3-4
باو بعبه  ن  یضر  حقحکما،  ذات  مثال  انسان،  دارد،  فس  الهی  خصوصیاتی  نفس،  یعنی  است.  تعالی 

گوید: حقیقتاا شناخت نفس  تواند نردبان معرفت رب باشد. ملاصدرا می، میها ت آنکه شناخای گونهبه
  سوی معرفت ذات، صفات و افعال خالق نفس است؛ زیراترقی به  ۀاز نظر ذات، صفات و افعال، وسیل 

نفس اینست    از جمله توصیفات الهی  .  (۷:  1380ملاصدرا،  )  بر مثال پروردگار، خلق شده است  نفس
چنین است. نفس در نیز  تعالی  که واجبچنانجرد و بسیط است، همر مقام ذات، هویتی مکه نفس د

خود ذات  کمالی  « عالم»  و   «قادر»،  «حی»  متن  اوصاف  و  بااست  عین ه  ش  خارجی،  وجود  حسب 
یعنی هرچند از لحاظ مفهومی،    ؛تعالی نیز، عین ذات او هستند واجب  اوصاف کمالی    ، تندسه  اووجود  

 .  (6/3۷۵ :1382ملاصدرا، ) خارجی، عین یکدیگرند لحاظ مصداقی و وجودبهمغایر، ولی 
های مختلف کائنات با کثرتی که دارند، جلوه   ۀ ت و هم تمامی کثرات اس   ۀ گیرند   بر   وحدت حقه که در 

در عین وحدت، تمامی نیز  به همین سیاق، نفس آدمی    ؛ تعالی است ف کمالی واجب اوصا   ز ا   ند، هست   او 
جلوه  آن،  هستندقوای  او  کثیر  و   ؛ های  متحرک  مدر ک،  متوهم،  متخیل،  که  است  نفس  واقع،  در  یعنی 

نه قوای او. اصل محفوظ د  سبزواری، )  ر قوا نفس است و قوام تمامی قوا، به نفس است حساس است، 
از حاق وجود او و مکمن غیب او   ، خلقت واجب تعالیهمچون  که افعال نفس  دیگر این   ؛( 181/ ۵:  1368

م به  نظر به   ؛ رسند ی ظهور  در  با  انسان  نفس  منش   علاوه،  با  او  دارای   ، تش ئا گرفتن  الهی،  اذن  و  ت  مشیَّ به 
نفس   یا انش  خیالی که با  چون صُور و مفاهیم ذهنی ودر مملکت خویش است، هم   خلق  و   قدرت ایجاد 

رف عدم توجه  آیند و با پدید می  عنوان شوند. به ظاهر ناپدید می قع نفس، به صُ   روند و یا دراز بین می   ، ص 
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رمثال، اگر ن جان وی  ۀ کافی است که صورت درخت در حوز   او  ۀ ف ارادفس اراده کند، درخت بیافریند، ص 
ال ما که واجب   گونه همان   ، د ندار پدید آید. نفس برای انجام این کار به چیزی جز اراده نیاز   یشاء   تعالی، فعَّ

هر  و  انجام  آن   بوده  نماید،  اراده  که  را  دیگر  ؛ شود می چه  تعبیر  هماناراده   ، به  شیء،  تحقق  و  همان   اش 
به  ، در عالم خارجو خلق شایان ذکر است که عدم قدرت نفس بر ایجاد .  ( 338/ 1 : 138۷ جوادی آملی، ) 

به مانع برطرف شود، این قدرت نمایان شده و  این  عالم آخرت که    ر د لذا  با جسم است،  او  سبب همراهی  
 . (268:  1360ملاصدرا،  )   یشاء باشد  تواند خالق ما نفس می   ، اذن الهی 

الهی    از توصیفات  در طول شبانه  دیگر    جمله  اینست که  و خواب، مشغول نفس  بدون چرت  روز، 
ةٌ و  »  هفشری  ۀاداره و تدبیر بدن و اجزای آن است که مصداق آی  ن  أْخُذُهُ س  وْمٌ   لا  ت  بوده که وصفی است   1«لا  ن 

جهان واجببرای  حق  وریطهمانیعنی    ؛تعالیداری  هیچکه  هتعالی،  امور  تدبیر  و  اداره  از  ستی، گاه 
د، خواب  وشای از تدبیر بدن که در حکم مملکت خویش است، غافل نمیغافل نیست، نفس نیز لحظه

تدبیر نفس است.  در حالی که    نه نفس،  ، شودجسم می  ض ره عاشبانه، چیزی است ک آن هم، تحت 
در انسان  کرد، فقط    ها تعبیرآن   نفس و رب، از  تناظرات معرفتی بین  توان به عنوان که می   موارد مذکور

  ۀ تواند به نحو جامع، مقدملذا، تنها معرفت نفس انسان است که می  ؛نمود دارند، نه موجودات دیگر
 گردد.  لامتع عرفان رب 

 تمام مخلوقات بودن   . وجود رابط 4-4
سد متفکران  از  برخی  اعتقاد  قم  ۀبه  علمیه  حوزه  علت    ۀنظری»  ، اخیر  به  نسبت  معلول،  رابط  وجود 

عالی«بخشهستی ثمر،  و  ۀترین  عظیم  دستاورد  و  بشر  چندگران  فکری  تاریخ  تفکر   ۀسال  هزار  سنگ 
ریخ فلسفه اسلامی است. ارزش این نظریه چنان است  اترات ترین ثمفلسفی و یکی از والاترین و نفیس

ق  که اگر محصول سیر مباحث و تطورات فلسفی، تنها اعده باشد، ارزش آن را دارد که انسان با  همین 
به اعتقاد  .  (120:  1380مصباح یزدی،  )  ها سال تلاش علمی و تمرین عقلی، موفق به درک آن شودده

در  ای جز رفتن به حضور او در عین و نفوذنفس، چاره خت حقیقی ان ور شبه منظ ، آیت الله جوادی آملی
باشد. ایشان برای اثبات این  پذیر نمیعرفت شهودی امکانربست ماک  درون او نیست و این امر، جز با

می  ،مدعا استفاده  عقلی  استدلال  یک  آناز  از  نظری  جاکند.  پرتو  در  وی  استدلال    « رابط   وجود»  ۀ که 
 رسد. ضروری به نظر می ، آن، نگاهی مختصر به این نظریه  ۀقبل از ارائ است، شکل گرفته 

 
 ( ماند ی، غافل نمیای از تدبیر جهان هستو لحظه) گیرد؛نمی خواب سبک و سنگینی او را فرا  گاههیچ ) 2۵۵. بقره: 1
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الوجود بالذاتی در هستی خود، به  اقتضای اصل علیت، هر ممکن  هبنظریه باید گفت:  توضیح  در  
دارد.    علتی به علت هستی  ۀمطابق نظرینیاز  تمامه،  ه  بخش، وجود معلول، بوجود رابط معلول نسبت 

علت    با آن  ارتباط  و برای  یک حیثیت مستقل    ،تواند برای معلول ذهن نمی  ینع؛ ی تمرتبط با علت اس
 ؛بلکه معلول، با تمام حیثیات، مرتبط با علت خود است؛  بگیرد   ری در نظرحیثیت دیگنیز    بخشهستی

می علت  با  ارتباط  حیثیت  همان  معلول،  وجود  دیگر،  عبارت  معلولبه  و  ،  بودن  باشد.  انتساب  یعنی 
و علت  ربط  اضافه  عین  ؛بودن  به  بلکه  نیست،  مرتبط  معلول،  علت بنابراین،  به  مضاف  است.    الربط 
وجود رابط یا    را   گونه استقلالی از خود ندارد وجود که هیچ  لت است. این نحو  به ع  اضافهبلکه  نیست،  

ط  ب رثیت  مقابل این، وجود علت است که حیثیت آن، حی  اند. دراشراقیه یا وجود فقری نام نهاده  ۀاضاف
نیست غیر  اینست  ؛به  مطلب  بر  دلیل  گویند.  مستقل  وجود  را  آن  معل  لذا  اگر  جز  که  به  حیثیتی  ول، 

ممکن مستقل از علت فاعلی خود،  آن هم  معلول،  موجود بودن   داشت، بایستی  می حیثیت ربط به علت  
معحالی  در،  بودمی  وجودی  وابستگی  در  خُلف  و  آن  ذات  تبدل  مستلزم  امری  چنین  علت    هبلول  که 

است من  ؛فاعلی  آن  از  هرگز  و  بوده  معلول  ذات  مقوم  علت،  به  معلول  وابستگی  حیثیت  فک  بنابراین، 
 . ( 1/46 :1382ملاصدرا، ) شودنمی

فقیرآن  بنابر انسان و دیگر مخلوقات عالم،  و هیچمحض  چه گفته شد،  کدام استقلال وجودی  اند 
هست  یپرتوی ه  همبلکه  ندارند،   علت  وجود  خداون  شبخیاز  یعنی  هستند.خود،  متعال  بین    د  البته 

تفاوت هست؛ وجود رابط،  با »وجود رابطی«  به غیر است، ولی    »وجود رابط«  تعلق  عین وابستگی و 
.  (102:  1402محسنی و حسینی کریمی،  )  »فی نفسه« را داراست   ۀ جنبوجود رابطی، چیزی است که  

قر نیستند، بلکه خود فقرند؛ زیرا ت ممکن، دارای ف اد موجوگویند:  آیت الله جوادی آملی در این باره می
که    یافت، در حالیه درون ممکن راه نمی، دیگر نیاز بنه عین ذات اوبود  اگر فقر و نیاز، وصف ممکن  

و هیچ نحو استقلالی (  108:  1386جوادی آملی،  )  تعالی استذات ممکن، عین نیاز و ربط به واجب
ذات ممکن، امری ماهوی نیست که امکان شناخت آن دیدگاه ایشان،    زارد.  و در هیچ بُعدی از خود ندا 

  ، جا که انسان موجودی ممکن استآن   ازلذا  و  مری وجودی است  با علم حصولی ممکن باشد، بلکه ا
حصولی   علم  با  وی  حقیقت  نیست  ادراک  ممکن  وجود   ؛مفهومی،  به  انسان  حقیقت  دیگر،  تعبیر  به 

م و  خارجیت  و  وجود  هوی   رثانشأ  اوست؛  عین  عینیبودن،  که  چیزی  و  اوست  متن هویت ،  بودن  ت 
شهود،  کان شناخت نفس که امری عینی و وجودی است، جز با که امآید. نتیجه ایناوست، به ذهن نمی

بخش، وجود  وجود رابط معلول نسبت به علت هستی ۀ از طرف دیگر، بنابر نظری ؛(همان)  ممکن نیست



 38  قم(  هیحوزه علم س یسال بازتأس نیکصدمی نامهژه ی)و /1403ان  تابستبهار و / اول هشمار/دهمسال   

به حق ربط  نفس خود   ؛تس االی  تعانسان، عین  معرفت شهودی  به تحصیل  موفق  اگر کسی  بنابراین، 
آن  از  به خداوند    ، عین وجود نفس استکه شناخت شهودی نفس  جابشود،  و وجود نفس، عین ربط 

به عبارت دیگر، اگر انسان به معرفت   ؛الی استتعمتعال است، پس شهود نفس، عین ربط به شهود حق
کرد و    تعالی را شهود خواهد ، فقر و وابستگی محض خود به حقطبالرشهودی، خود را شناخت، عین

مکن نیست و حتی مقدم بر شناخت موجود مستقل یا همتای  ه مالی»معرفت ربط، بدون شناخت مربوط
رتبه،   لحاظ  از  بلکه  نیست،  وی  با  معیت  و  است«او  آن  از  پس  از  .  (10۹همو:  )  حتماا  قبل  بنابراین، 

معرفت به  تحخود  وصول  وصف یص،  معرفت،  زیرا  است؛  نموده  رب  معرفت  تابع    ل  همواره  و  است 
ل  تواند مستقتعلق و وابستگی باشد، در شناخت خود نیز نمی موصوف؛ و اگر موصوفی، حقیقتش، عین  

های کسب معرفت، چنین نسبتی بین  مل در دیگر اقسام روش حالی است که با تأ  نیاز باشد. این درو بی
ف » َّ

که حقیقتی واحد،  که با توجه به تجرد نفس ناطقه و اینود ندارد. نتیجه اینجو  «وفمعر»  و  « مُعر 
لایه و  مراتب  به دارای  محفوف  خود،  نیز،  مذکور  مراتب  و  است  عقلی  و  مثالی  مادی،  گوناکون  های 

که آدمی با اندک تأمل در وجود خویش، حقیقت این مراتب را  توجه به این  یز بامراتب دیگر هستند و ن
های درونی خویش شود، بایستی حقایق باطنی و لایهها واقف نمیوجود آن  ۀیابد و به نحونمی   دودر خ

نیازمندی و وابستگی   ، رسد که فقر ذاتیای می این صورت است که به درجه و مرتبه  در  ؛شهود نمایدرا  
واجبمحض خ به  نسبت  به علم حضوری درک میود  را  و همتعالی  عکند  امام  با  حضرت    ،نارفانوا 

ا »، حقیقت علی هُ کم  ر  مْ أ  اا ل  بَّ عْبُدُ ر   کند.را زمزمه می 1«نْتُ أ 

 سی حقیقی ی؛ روش خودشنا. شناخت شهود ۵
روش  تبیین  آنبا  از  یک  هر  کاربرد  ارزیابی  و  بحث  های شناخت  در  روشن  ها  نفس،  حقیقی  معرفت 

جز    که این امر  رب متعال است   عرفتکه معرفت حقیقی نفس، یعنی آن شناختی که ملازم با م  شودمی 
امکان شهودی  معرفت  راه  هماناز  زیرا  نیست؛  رو   گونه   پذیر  گذشت،  تجرکه  و  حسی  بی،  ش 

هرضعیف و  است  شناخت  روش  دارد،   چند  ترین  فراوان  بازدهی  تجربی  علوم  در  ارزش   که  اولاا  اما 
پیوند با شناخت عقلی  معرفتی آن وابسته به عقل است و در هرگونه ارزش معرفتی    دق، فاصورت عدم 

ثانیاا  ایناست؛  به  توجه  با  علیت،  اصل  مانند  عقلی  قوانین  به  اتکاء  با  مانند  که  قوانین  اصل    سایر 
حسی را    ی وئعلم به امور جز  ۀینفقط زم لکن  کند،  تحقق پیدا می   ...  هوهویت و عدم اجتماع نقیضین و

 
 (  کنمندیده باشم، عبادت نمی  وردگاری را کهمن پر  ) ( 1ثی، حد43باب )  .30۵  :د صدوقیتوح . 1
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لذا در دسترس    ؛رد و غیرمحسوس استجم قتی  حالیست که نفس انسانی، حقی  کند و این درفراهم می
نمی واقع  عقلحواس  نیست.  نفس  شناخت  برای  راهی  را  حواس  و  اصل  تنها  نیز    شود  اثبات  به  قادر 

  لاا چون معمو  ، م و فهم  رسمی  معمولیعقل، عل   را ندارد.  وجود نفس است، ولی توان نفوذ به درون آن
ند و حتی کپشت پرده باز    تواند راهی بهیمنست،  و عقل جزئی ا  ک ل دریگر وسایی بر حواس و دک مت

: »مک ز به ح ین نمودهای جهان هستی نیهم  خود    ۀ دربار م و  یگری شنامه بزرگ  وجود، هم بازیماا در نم 
واقع تماشاگر«،  آنیهم  را  نمیکچنان  ات  هستند،  توض ه  ما  برای  اثبات  یتواند  یا  و    علامه )  1ند کح 

 . (342: 13۹4جعفری، 
های برگزیده و  انسانمختص  معارف ناب از مبدأ فیاض متعال است،    ۀ افاض  ههم کروش وحیانی  

صولی و عقلی، تقسیم علوم به ح  که با پذیرش حصرباشد. نتیجه اینی می دور از دسترس افراد معمول
علم حصولی واقع   ۀ، همگی در دایرعقل و معارف منقول از معصومین  ، های حواسحضوری، داده

و امر عینی، هرگز با علم حصولی شناخته    که نفس، یک امر عینی و وجودی است نآلیل  شوند و به دمی 
رنمی بنابراین  میوش شود،  ثابت  شهودی  روش  و  نفی  دیگر،  ذکرهای  شایان  که  شود.  معرفت    است 

زمین و  بستر  نیازمند  همان  ۀشهودی  است،  زمین   طوریمناسب  در  بذر  میکه  پاک  بذر  های  روید، 
کلی، این نوع شناخت، حاصل    طورکند. بهقلوب مهذب و نفوس پاک رشد می  ردنیز  معرفت شهودی  

کسب این نوع شناخت را، ترک دنیا دانسته و    ۀجوادی آملی، مقدم  علامه   نفس از غیر خداست.  ۀتزکی
تواند خویشتن خویش را بشناسد که دنیای مذموم را رها کند؛ یعنی با ترک امر زمانی انسان می   گویدمی 
از نظر  .  (113:  1386جوادی آملی،  )  شود، آدمی به حقیقت جان ملکوتی خویش مرتبط می یاریهعا

رابط با  ۀایشان،  از غیر خدا  دنبال  تحصیل معرفت شهودی بدین صورت است که    تزکیه نفس  عمل  به 
  ی و صفایشده  های لازم، نفس انسان صیقل داده  های شرع مقدس و تداوم مراقبتمطابق دستورالعمل

  گردد وار، مجلای ذات، صفات و اسماء حق متعال میکند و در نتیجه، آینهویژه پیدا می  جلایی و  اصخ
 . (نهما)

معنوی مثنوی  در  ین  جلال)  مولوی  داستانی (  2۹۵:  1382مولوی،  الدَّ قالب  در  را  نفس  این شأن 
ند. پادشاه بین  نک می  زیبا و آموزنده چنین بیان کرده است که رومیان و چینیان ادعای هنرمندی و نقاشی

ی این منظور، تالاری را  کدام مهارت خود را به نمایش بگذارند. برا   دهد تا هرای ترتیب میها مسابقهآن 
ها بر یکی از دیوارهای تالار،  کند. چینیای از وسط نصف میدهد و آن را با پردهها قرار میر اختیار آن د

 
 جعفری.   ن و نشر آثار علامه یموسسه تدو   تهران: ،  ( ت حافظ ی ها و شخص شه ی ل اند ی تحل )   نس خلوت اُ ،  ( 13۹4)   تقی زی، محمد یبر جعفری ت   . 1
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چه از رنگ و ابزار نقاشی نیاز داشتند از  ها هر آنچینی  .لمقابشروع به نقاشی کردند و رومیان بر دیوار  
که رومیان، تنها به    حالی  نمودند. در  وار تالار فرینی بر روی دیآو شروع به نقشه  پادشاه درخواست کرد 

می  بسنده  مقابل  دیوار  کردن  صیقل  و  میصاف  اعلام  مسابقه  پایان  داوری کنند.  برای  شاه  و  شود 
تحسین پادشاه  دیوار، چینیان بر روی العاده فوقر می رود. نقش و نگارهای زیبا و لاابه تها، هنرمندی آن
بیند زند تا کار رومیان را مشاهده کند، با کمال تعجب مینار میاما وقتی پرده را ک  ؛داشترا به همراه  

ایی کار  بی ت. زهای چینیان، بر روی دیوار صیقل یافته رومیان منعکس شده اسنقاشی و تصویرگری   ۀهم
شاه را  ان، اگر پاددر این داست.  (همان)   کندرومیان چنان بود که پادشاه، مسابقه را به نفع آنان اعلام می

داوند متعال بدانیم، و چینیان و رومیان را نماد مدعیان معرفت، برتری ابزار دل و معرفت شهودی  نماد خ
 شود.برای خودشناسی حقیقی، روشن می

 ابل است ـبی منتها را ق صورت   است  لدوصف آن صفای آینه، 

 . وجوه اشتراک در بحث معرفت نفس و رب 6
کریم ما را به توجه به نفس و معرفت آن الزام کرده است و هم  ، هم قرآن مه بیان شدکه در مقد طورهمان

و  شمرد  پس از ابطال دیدگاهی که معرفت نفس را محال می  در قالب احادیث متعدد.    معصومین
الیه این راه    شود که منتهامطرح میسؤال  ویژه از راه دل و طریق شهود، این  شناخت آن، بهامکان    تثباا

از بالأخره  خیر؟    مقام ذات نفس یا کنه حقیقت او میسر است یاآیا شناخت    تا کجاست؟ چه سطحی 
 شود؟ شناخت نفس و به تبع آن، معرفت رب متعال، عاید سالک این راه می

های  مراتب و ساحت  ۀفس انسانی به معنای امکان شناخت همامکان شناخت ن   ت کهحقیقت اینس
او نیست ا  ؛وجودی  این  اظهار عشاهد  انسان، برجز فرشتگامر،  آی   ن در جریان خلقت  ام  سی  ۀ اساس 
است   بقره  بیان  کهسوره  با  متعال  َّ »  خداوند  ن  إ  ال   مُون    یق  عْل  ت  لا   ا  م  مُ  عْل  جهلآن  1« أ  به  را  و اشها  ف قا ن 

  بودن   اخت. بر اساس مبنای سوم از مبانی و اصول پیوند معرفتی بین نفس و رب، مبنی بر مثال حقس
نفس، یعنی مقام ذات، همانند مقام ذات الهی،    ذات، صفات و افعال، ساحت نخستین  انسان در مقام  

بوده و همانبی الهی، مقدور احدی نیست، شن  گونهاسم و رسم  ام ذات  قماخت  که شناخت کنه ذات 
ساحل    اند: علم به نفس، دریایی است بدونکه برخی عرفا گفته  چنانآن  ، نفس نیز مقدور کسی نیست

بنابراین،   ؛که تابع علم به نفس است، همین حکم را دارد  پس علم به خداوند نیز ؛ نهایتی نیستکه آن را 

 
 (  د دانیدانم که شما نمیمیقایقی را من ح پروردگار فرمود:)  30بقره:  .1
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دْن  »همواره  عارف  پذیرد و  علم به خداوند نیز پایان نمی َّ ز 
ب  الْ ع    یر  گوید و خداوند متعال علم او را    1« ما

 . (1/11۹ :13۷0، عربیابن ) افزایدبه نفس و به تبع آن، علم او را به خود می 
 صفات الهی است، صفات و قوای نفس نمای  تمام  ۀ مرتبه از مراتب نفس، آین   که هر اساس این   بر 

حد    نیز  از  خارج  را  ذات  کنه  و  بوده  الهی  اسماء  و  صفات  دانسته   ی  ت معرفمرآت  بنابراین،    ؛ اند بشر 
: 13۷۹خمینی،  امم ا )   کسوت اسماء و صفات، محال است   تجلیات وجودی و شهودی حق، جز در

مرتب .  ( ۷1۹ در  نیز  نفس  عرفان  سیاق،  همین  نه    ۀ به  است  ممکن  قوا،  و  مرتب صفات  ابن ذات.    ۀ در 
تناظریعربی  میان ذات غیب   ،  بُعد معرفتی  یوبی نفس قائل است و لغ ا غیب   ۀ الغیوبی حق و مرتب در 

  : گوید می 
ن است    تعالی است و مصداق وجودالغیوبی حق، کنه حقیقت حق ساحت غیب رف و غیر متعیَّ ص 

ندارد و مقامی   با مراتب ظهور  و هیچ سنخیتی  بوده  و رسم  نیست، بدون اسم  به هیچ قیدی  د  مقیَّ که 
 .  (123: 1360،کهتر ابن) نیستگونه کیفیتی برای آن است مجهول مطلق و بیان هیچ 

   :گویدمیاین باره  الحکم قیصری در خمینی در تعلیقه بر فصوص امام 
شود. ذات تو، غیبی  شود، ربوبیت باطل می  آن سر، ذات توست که اگر ظاهری دارد و  ربوبیت سر

شود و اگرچه ذات تو در خارج هست، اما باطنی است که ظاهرشدنی نیست.  است که هرگز ظاهر نمی
و عین خارجیمو  رد  ینا یعنی ذات غیبی حق، وجود است  نیز، صادق است،  ت و  رد ذات غیبی حق 

 . (13۷ق: 1406امام خمینی،) ب و بطون استدر غیاما  ،فعلیت است 
موجودات، صحه   مقام ذات نفس انسان و بلکه دیگر  جویی  و بُنآیت الله جوادی آملی نیز بر اکتناه  

و   بدون   هکن   ه کنماید  میاستدلال  گذاشته  و  بسیط  امری  خداوند،  فیض  است؛  خداوند  فیض  اشیاء، 
حت و بسیط، همان این فی  ؛امتزاج است ومی   ت وجه باقی خداوند اس   ض ب  که در هر چیزی حضور قیَّ

آن،    ؛دارد  الهبه  بنابراین، معرفت  اقدس  دارد باشد «  الله  وجیه عند»  و کسی که  خود ذات    ، اختصاص 
 های معمولی خارج است.از عهده و توان انسان رنهگو ( 62-63: 1386جوادی آملی، )

 گیری . نتیجه۷
به   اصلیمعرفت  متعال،  رستگارتر خداوند  و  فلاح  عامل  هم ین  است.  انسان  آیات   ۀی  عنوان  به  عالم 

به آدمی  شناخت  راهنمای  استثنایی  الهی،  آیت  یک  انسان  بین،  این  در  ولی  است،  متعال  حق  سوی 
گری است. تأکید قرآن کریم و روایات  ای شفاف، دارای شأن نمایانینه آد  نناست؛ چون شأن نفس، ما

 
   (کنمرا افزونعلم  :پروردگارا ) 114: . طه1
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برانگیز است.  ناپذیر عدم معرفت آن، بسیار تأملجبران  س و عواقبمعرفت نف   ۀ بر مسئل  ینمعصوم
داده انسان  نفس  شناخت  امتناع  به  فتوا  که  متفکران  برخی  عقلی،  برخلاف  برهان  و  نقلی  دلایل  اند، 

 کنند. می تابث امکان آن را 
س نفس،  شناخت  امکان  پذیرش  ازؤبا  می  نفس  شناخت  ۀ نحو  ال  آیتشومطرح  اعتقاد  به    الله د. 

بخش، یا خود انسان و یا آثار و لوازم او  جوادی آملی، شناخت انسان یا از طریق شناخت علت هستی
هستیمی  علت  طریق  از  انسان  معرفت  باشد.  کاملتواند  شنابخش،  بهترین  و  ولی  ت،  سا  ختترین 

لوازم هم، محصو آثار و  راه  از  از دسترس همگان. معرفت  ناقص و غ  جز    یلدشوار و دور  یر شناخت 
بنابراین، معرفت از راه خود، بهترین معبر برای ورود به وادی معرفت رب است.    نخواهد داشت.عمیق  
آن  آگاهیاز  به حس، عقل جا که کلیه  او  انسان و معارف  م  ، های  معارف    معصومیناز    ول نقدل و 

می شناختبازگشت  این  تمامی  و  دایرکند  در  یا  حصولی  ۀها،  می   علم  در  واقع  یا  علم    ۀدایرشوند، 
روش   ؛حضوری این  از  کدام  هر  ارزیابی  و  بررسی  میبا  معلوم  حسی،  ها،  روش  بُرد  نهایت  که  شود 

 ت. سا  وس در حالی که نفس، یک امر غیر مادی و غیر محس ، أعراض و ظواهر اشیاء است 
  ۀ است، ولی چون در دایر  تر از ادراکات حسیتر و عمیقدستاورد عقل نیز، اگرچه ادراکاتی گسترده

که نفس به عنوان   شود، در حالیگیرد، توسط مفاهیم و صُور ذهنی محقق میمعرفت حصولی قرار می
 شود.مینه ختآید، یعنی از طریق معرفت حصولی شنایک موجود عینی و خارجی، هرگز به ذهن نمی

به وحیانی  معرفت معرفت  اشکال  تمامی  مختص   عنوان سلطان  معارف   معصومین  هم  است. 
 شوند. لب مفاهیم ذهنی به انسان منتقل میها نیز در قال از آنناب منقو

  ؛ عبارت است از ارتباط مستقیم درون با واقعیاتی که معلول بینایی و روشنایی  ، اما معرفت شهودی 
از  لکن نوع  بیناییی،  هگاآ  این  از  قویفراتر  و  عقلی  و  حسی  ازهای  واسط  ؛هاستآن   تر  بدون    ۀ یعنی 

جوادی   اللهلذا کاربست آن در جریان معرفت نفس، توصیه آیت   ؛شودحاصل میصور و مفاهیم ذهنی،  
صفات و    ، مرتبه از مراتب نفس، آینه و مرآت صفات الهی است، ذات   که هراساس این  آملی است. بر

ه ذات  که اهل کشف و شهود، کن  طوریصفات و اسماء الهی است و همان  مرآت ذات،   یز، نس  نفافعال  
ها، تجلیات وجودی و شهودی حق، جز  اند و به اعتقاد آننستهج از حد معرفتی بشر داتعالی را خارحق

معرفتی بشر    ۀ در کسوت اسماء و صفات، محال است، به همین قیاس، کنه ذات نفس نیز در محدود
 نسبت به آن، جز در کسوت صفات، افعال و قوا، محال است.  د و معرفتدارنر را ق
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 ع مناب
 کریم  قرآن

یننئاص  ترکهابن .1 ینللاجدیس  قیقحت  و  حیحصت  ، دعاوقلا  دیهم ت  ، (1360)  الدَّ   ،ن ا رهت  ،ینایتشآ  الدَّ
 یملاسا  داشرا و  گنه رف ت را زو

 الزهراء.  :هرانتصحیح ابوالعلاء عفیفی، ت فصوص الحکم، ، (13۷0) عربی ابن .2
 ، قم: دفترتبلیغات اسلامی. تصنیف غررالحکم و در رالکلم، (1366) ، عبدالواحدآمدی .3
 خمینی. ، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام معرفت، قم بع  منا، (1386) ، محمدهزادحسین .4
 ، نجف اشرف، بی نام. الجواهرالسنیة، (1384) حسنحر عاملی، محمد بن  .۵
محمد .6 تبریزی،  ججم،  (13۹3)  تقیجعفری  آثار،  شناسى  )  ۴موعه  و ،  (معرفت  تدوین  موسسه 

 علامه جعفری، تهران.  آثارنشر 
آثار  ،  (13۹1)،  ــــــــ .۷ آثار  ،  (اسلامىعرفان  )  ۱مجموعه  نشر  و  تدوین  موسسه  تهران: 

 جعفری. علامه
انُس،  (13۹4)ــــــــ،   .8 اندیشه)  خلوت  و ،  (ها و شخصیت حافظ تحلیل  تدوین  تهران: موسسه 

 جعفری. لامهعثار نشر آ
 . ، تنظیم و تدوین حمید پارسانیا، قم: اسراءرحیق مختوم ، (13۷۵) آملی، عبدالله جوادی .۹

 ، تحقیق وتنظیم محمدحسین الهی زاده، قم: اسراء. نسان به انسانا ریتفس، (1386)ــــــــ،  .10
 عین نضاخ، قم: اسراء. ، (13۷8)ــــــــ،  .11
حسین .12 اصفهانی،  الدامفرلا،  (1384)   محمدبنراغب  فى  القرآنت  داوودی،  فاظ  عدنان  تحقیق   ،

 قم: منشورات ذوالقربی. 
 ، تهران: سمت. نظری عرفان مبانى ، (1388) رحیمیان، سعید .13
 دانشگاه تهران. ، تهران: شرح منظومه،  (1368) سبزواری، ملاهادی .14
سجاد .1۵ الله  »،  (1403)  ضیایی،  معرفة  روایات  از  میرداماد  تفسیر  بررسى  و    یمنس،  « باللهتحلیل 

 ، انتشار آنلاین فروردین. خرد 
سیدمحمدحسین .16 همدا   سیدمحمدباقرتفسیرالمیزان    ترجمه،  (1363)  طباطبایی،  نی،  موسوی 

 تبلیغات اسلامی. ، قم: 20ج
 ، قم: تبلیغات اسلامی.ةالحکم ةنهای ، (13۷3) طباطبایی، سیدمحمدحسین .1۷
صدرالدین .18 الانس،  (13۷4)  قونوی،  فمصباح  حمزه  بن  محمد  شارح  ترجمه ،  ناری،  و  مقدمه 
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 خواجوی، چاپ اول، تهران: مولی.  محمد
حسن،  .1۹ باقر محسنی،  سید  کریمی،  د»،  (1402)  حسینی  از  معلول  رابط  یدگاه  وجود 

 .۹۵-110:  1۷ش  نسیم خرد:«، صدرالمتألهین
 محمد به کوشش    شرح التعرف لمذهب التصوف،  (13۷3)  مستملی بخاری، اسماعیل بن محمد .20

 . اطیر، تهران: اس روشن
 ، قم: صدرا. 2، جمجموعه آثار، (1384) ، مرتضییهرمط .21
 ، قم: صدرا. مسأله شناخت ، (1384)ــــــــ،  .22
محمدتقی .23 یزدی،  خودسازیبه،  (1380)  مصباح  کریم  سوی  نگارش  مؤسسه  ،  قم:  سبحانی، 

 خمینی.آموزشی و پژوهشی امام 
-6اکبر رشاد، جلییق عتحق  تصحیح و،  ةالاسفار الاربعفى    ةالمتعالی  ةالحکم،  (1382)  ملاصدرا  .24

 : بنیاد حکمت اسلامی صدرا.تهران، 1
 قم: دفتر تبلیغات اسلامی. الدین آشتیانی،   جلالسید  تصحیحمبدأ و معاد، ، (1380)ــــــــ،  .2۵
السلو،  (1360)ــــــــ،   .26 المناهج  فى  الربوبیة  الدین    یة، ک الشواهد  ، آشتیانیتصحیح سید جلال 

 ز نشر دانشگاهی. کران: مر، ته یانیتعلیق سید جلال الدین آشت
ؤسسه تنظیم  ان: م، تهرشرح حدیث جنود عقل و جهل،  (13۷۷)  موسوی الخمینی، سیدروح الله  .2۷

 خمینی.  امام و نشرآثار 
 ، قم: پاسداراسلام. تعلیقات على شرح فصوص الحکم و مصباح الانس، (1406)ــــــــ،  .28
 خمینی.و نشرآثار امام  نظیمسه ت، تهران: مؤس14، ج صحیفه امام، (13۷8)ــــــــ،  .2۹
 نان مسلمان. ،ترجمه سیداحمد فهری، تهران: نهضت زشرح دعای سحر، (13۷۹)ــــــــ،  .30
ال  مولوی،  .31 معنوی،  (138۷)  دینجلال  بدیعمثنوی  مقدمه  نکلسون،  رینولد  تصحیح  الزمان ، 

 آویز. ، تهران: ذهنفروزانفر
نگارش سیدعطاء انزلی، قم: مؤسسه  ی،  نظر  رفانمبانى و اصول ع،  (13۹1)  ، سیدیداللههپنایزدان   .32

 خمینی. امامآموزشی و پژوهشی 

 
 
 
 


